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 درنگ

چه بر سر قطعنامه‌های تحریم ایران در شورای امنیت آمد؟

ارباب تحریم‌ها

 نگاه

روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس از اشتباهات 
تاکتیکی دولت در وضعیت اقتصادی فعلی می‌گویند 

تحریم‌ها قابل مدیریت هستند
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســـامی با حضور در برنامه نگاه یک، ضمن اشاره به اینکه تحریم‌ها 
در تلاطم اقتصادی کنونی کمترین ســـهم را دارد، گفت: »از ابتدای 
انقلاب با این تحریم‌ها مواجه بودیم، شدت و ضعف داشت اما متوقف 
نشده است البته نمی‌توانیم اثرات تحریم را در اقتصاد نادیده بگیریم.« 
پورابراهیمـــی با بیان اینکه پس از برجام اتفـــاق خاصی در اقتصاد 
کشورمان نیفتاده است، افزود: »پس از برجام، ما به توافق عمل کردیم و 
طرف مقابل هم قرار بود به توافق عمل کند اما از همان روزهای نخست 
توافق و قبل از دولت ترامپ هم فشـــارها بر کشور ما زیاد بود و شاهد 
اقدام مثبتی از طرف مقابل نبودیم و پس از برجام هم مراودات بانکی 

ما تحت تاثیر فشار آمریکایی‌ها و سپس اروپایی‌ها بود.« 
وی ادامه داد: »فضای کنونی، قابل کنترل و مدیریت است و در برخی 

موارد هم می‌تواند برای ما فرصتی را فراهم کند.« 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: »در دولت، 
نگاهی که باید به‌عنوان راهبرد مشـــخص در حوزه اقتصادی در قالب 
تیم تخصصی انتظار داشته باشیم به شکل مطلوب وجود ندارد و در 

این بخش دچار چالش هستیم.« 
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت باید کارآمد، به‌روز و 
متناسب با شرایط جنگ اقتصادی فعلی باشد، افزود: »اخیرا این موضوع 

را در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور متذکر شده‌ایم.« 
وی اضافه کرد: »البته در دولت در هفته و روزهای اخیر، نگاه جدیدی 
شکل گرفته است و سخنان رئیس‌جمهور در هفته قبل نقطه عطفی در 
نگاه دولت به تحریم‌ها بود که امیدواریم عقبه دولت هم با همین نگاه 
در کنار شخص رئیس‌جمهور، کابینه و مدیران اقتصادی قرار گیرند.« 
پورابراهیمی افزود: »سخنان رئیس‌جمهور باید در آغاز دولت قبل مطرح 

می‌شد تا دست بالاتری را داشتیم اما امروز هم دیر نیست.« 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اموال و دارایی‌های مازاد دولت عدد 
بسیار سنگینی را شامل می‌شود که حتی چندین برابر بودجه سنواتی 
و بلااستفاده است که درخصوص آن باید تصمیم‌گیری شود و در این 

باره در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بحث شد. 
پورابراهیمی افزود: »تدبیر اخیر مقام معظم رهبری در تشکیل شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی قوا، هوشمندانه بود و این سرمایه بزرگی است 
که تاکنون نبوده است.« پورابراهیمی با بیان اینکه مصر هستیم بازار 
ثانویه ارزی شکل بگیرد، افزود: »اگر دولت طرح‌های خود را در قالب 
لایحه بیاورد بهتر است در غیر این صورت مجبوریم طرح ارائه کنیم.« 
وی گفت: »حتما باید در تیم اقتصادی دولت تغییراتی انجام شـــود و 
این موضوع را پیشنهاد دادیم اما اگر انجام نشود می‌توانیم از ابزارهای 

مجلس برای این موضوع استفاده کنیم.« 
پورابراهیمی افـــزود: »خبرهایی وجود دارد مبنی‌بر اینکه نگاه دولت 
در این زمینه مثبت است و اقداماتی را در این باره انجام خواهد شد.« 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: »ثبت‌نام و 
پیش‌فروش سکه به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اقدام‌های 

نادرست بانک مرکزی بود که به اقتصاد کشور ضربه زد.« 
 محمدرضا پورابراهیمی افزود: »سازمان امور مالیاتی باید از افرادی که 
به‌عنوان فعال اقتصادی و حرفه اقدام به خرید و فروش سکه می‌کنند 
مالیات دریافت کند و این موضوع برای این سازمان مشخص است اما 
کسانی که می‌خواهند سرمایه خود را تبدیل کنند نباید مالیات بدهند.« 
وی گفت: »بـــرای جلوگیری از افزایش هزینه‌های مردم، دلار 4200 
تومانی باید به کالاهای اساســـی اختصاص یابد اما برای تشـــویق 
صادرکنندگان و رفع بخشـــی از التهاب‌های نرخ ارز باید بازار ثانویه 

برای تعیین نرخ ارز شکل بگیرد.« 
رئیس کمیســـیون اقتصادی مجلس افزود: »سیاست دولت در پایان 
فروردین امســـال درباره نرخ ثابت ارز آغاز سیاست‌های اشتباه ارزی 

دولت بود.« 
پورابراهیمـــی گفت: »دولت اعلام کرد برای واردات هر میزان کالا که 
ثبت شود ارز 4200 تومانی قابل تامین است اما این امکان‌پذیر نیست 
و دولـــت باید می‌گفت فقط به کالاهای اساســـی ارز 4200 تومانی 

اختصاص می‌دهد.« 
وی افزود: »اینکه دولت اعلام می‌کند هر رقمی جز رقم 4200 تومان 

قاچاق است، اقتصاد کشور را قفل می‌کند.« 
پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش ارزش پول موجب کاهش واردات و 
افزایش صادرات می‌شود، گفت: »اکنون به دلیل کتمان نرخ دوم ارز 
از طرف دولت هیچ مزیتی برای صادرات نیست و صادرکنندگان رغبتی 

برای صادرات ندارند.« 
وی افزود: »اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات موجب شده است 
در ســـه ماهه اخیر امسال 27 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات 
کالا شود.« رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: »دولت باید ارز 
4200 تومانی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد و تعیین 

نرخ ارز را در بازار تعادلی مشخص کند.« 
در ادامه این برنامه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد کشورمان در بخش‌هایی دچار بیماری 
است، افزود: »مهم‌ترین وجهی که این روزها اقتصاد را متلاطم کرده، 
حجم نقدینگی در جامعه است و مردمی که نقدینگی دارند نسبت به 

ثروت خود نگران هستند.« 
وی با اشاره به اینکه این حجم نقدینگی، زنگ خطری برای اقتصاد کشور 
است، اضافه کرد: »با بروز مسائل جدید سیاسی در عرصه بین‌الملل و 
نداشتن تاکتیک مناسب برای شرایط جدید که قابل پیش‌بینی بود، 

شرایط خاصی به وجود آمده است.« 
تاجگردون با بیان اینکه مردم ایران سال‌هاست که تورم و انواع تحریم‌ها 
را دیده‌اند، گفت: »مردم نسبت به شرایط، نااطمینان و نگران از دست 
دادن ثروت‌شان هستند، به همین علت حجم نقدینگی تکان خورد و از 
حفره‌های اقتصادی بیرون زد؛ البته در گذشته نیز چنین موقعیت‌هایی 

را داشتیم و ضربه خوردیم.« 
وی با اشـــاره به اینکه نسبت به این موضوع واکنش سریع نداشتیم و 
این حجم نقدینگی متلاطم شـــد، افزود: »اگر نظام اقتصادی کشور 
نتواند جایگزین مناسبی را برای تبدیل دارایی‌های مردم به ارز و سکه 
مطرح کند، با تلاطم‌های متعدد در اقتصاد کشور مواجه می‌شویم.« 

تاجگردون با بیان اینکه هم عامل روانی و سیاســـی و هم ریشه‌های 
اقتصادی در التهابات اخیر اقتصادی، سهم دارند، افزود: »سال‌هایی که 
درآمد نفتی ما پایین‌تر بود، رشد اقتصادی و خوداتکایی ما بیشتر بود.« 
تاجگردون با تاکید بر اینکه همه جناح‌های مجلس، پشت سر دولت 
هستند، گفت: »باید سیاســـت‌هایمان را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که 
مردم احساس کنند مسئولان دغدغه دارند تا ثروت مردم کم نشود.« 

تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی 
گفت: »اشـــتباه دولت این بود که اعلام کـــرد به هر کس بخواهد ارز 
4200 تومانی می‌دهد در حالی که این ارز باید برای کالاهای مورد نیاز 
استفاده شود.« وی افزود: »زمانی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات 
خود را باید به دولت بدهد و در قبال آن 4200 تومان دریافت کند به 
دلیل واقعی نبودن این نرخ در اقتصاد کشور صادرکننده صادرات را 

متوقف می‌کند.« 
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طی روزهای گذشـــته جدیدترین بیانیه 
FATF منتشر شـــد؛ بیانیه‌ای که به‌طور 
مرسوم در انتهای هر یک از نشست‌های 
این نهاد بین‌الدولی صادر می‌شود و بیانگر 
تصمیماتی اســـت که در آن نشست اخذ 
شده است. آنطور که در این بیانیه آمده، 
مقرر شده تعلیق ایران از لیست سیاه این 
نهاد مالی همچنان ادامه یابد؛ تعلیقی که 
از تابستان سال 95 آغاز شده و حالا قرار 
است تا نشســـت بعدی که در ماه اکتبر 
)آبان‌ماه( برگزار می‌شـــود، ادامه یابد. در 
حقیقت FATF درباره ایران به اســـتمرار وضع موجود 
حکم داده و البته تصریح کرده که ایران در ماه‌های آتی 
به‌طور مشخص باید 9 اقدام را در دستور کار قرار دهد 
تا خلأ‌های اســـتراتژیک در مبارزه با پولشویی و تامین 
مالی تروریسم برطرف شود؛ اقداماتی که پیش از این 
نیز در بیانیه قبلی که در اسفند 96 صادر شد، به آنها 

اشاره شده بود. 
گـــروه ویژه اقـــدام مالی همچنین به‌طـــور جدی از 
دولتمردان ایرانی خواســـته قوانیـــن و لوایحی که در 
مجلس در حال بررســـی است، به‌طور جدی پیگیری 
شـــوند و هرچه زود‌تر به نتیجه برسند؛ لوایحی که دو 
مورد از آنها مربوط به قوانین داخلی بوده و دو مورد دیگر 
نیز در ارتباط با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی 
شامل کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین 

مالی تروریسم هستند. 
فارغ از منافات برخی رهنمودهـــای گروه ویژه اقدام 
مالی با قانون اساسی، نظیر حذف گروه‌هایی که برای 
»پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی 
تلاش می‌کنند« از معافیت اعلام تامین مالی تروریسم، 
تا اینجا نکته مهم آن است که FATF در تصمیمی کلان 
و راهبردی قصد دارد همچنان این مسیر را با ایران ادامه 
دهد و از آن قطع امید نکند. نباید فراموش کرد که پیش 
از این برخی قائل به آن بودند که به دلیل تکمیل نشدن 
اقدامات مورد نظر این گـــروه ویژه، FATF به احتمال 

فراوان ایران را به لیست سیاه بازمی‌گرداند. 
هرچند این تحلیـــل از همان ابتدا هم تا حد زیادی با 
واقعیت فاصله داشت، چراکه از 41 بندی که در سال 
95 در برنامه اقدام برای ایران در نظر گرفته شد، ایران 
تاکنون 32 اقدام را انجام داده و این ادعایی اســـت که 
خود FATF بر آن تصریح کرده اســـت. روشن است که 
تنها 9 اقدام باقی مانده و بر این اساس بدیهی است که 

اساسا برگشتن به لیست سیاه منطقی نیست. 
ضمن آنکه باید در نظر داشت، FATF یک نهاد صرفا فنی 
نیست که تصمیمات آن براساس معادلات فنی باشد، 
بلکه گروه ویژه اقدام مالی اساسا یک نهاد سیاسی بوده 
و بر این مبنا هم رفتار و هم اهداف سیاسی دارد. از این 
رو حتی می‌توان گفت دور از ذهن نیســـت که تصمیم 
FATF برای ادامـــه بازی با ایران بی‌ارتباط با اقدامات 

آمریکا باشد. 
آمریکایی‌ها در تلاشند که همه تحریم‌ها را به‌طور جدی 
بازگردانند؛ موضوعی که نیاز به اثبات ندشته و شواهد 
زیـــادی دال بر آن وجود دارد. این در حالی اســـت که 
تصمیم FATF با این سیاست همخوانی ندارد؛ یعنی 
اگر بنای آمریکا بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران باشد، 
 FATF این انتظار وجود داشت که ایران به لیست سیاه

بازگردد. با این حال چنین اتفاقی نیفتاد و همین موضوع 
تا حد زیادی محل تأمل است. 

تعیین یک بـــازه زمانی چهارماهه بـــرای ایران جهت 
برداشـــتن گام‌های باقیمانده احتمالا تحولاتی را در 
داخل کشور نیز به همراه خواهد داشت. به بیان دقیق‌تر، 
این انتظار وجود دارد که فشار جریان طرفدار پیوستن 
ایـــران به FATF - اعـــم از دولت و برخی از جریان‌های 
سیاســـی و رســـانه‌ای- روی مجلس و شورای نگهبان 
شدید‌تر از قبل شود؛ فشاری که مشخصا تصویب هرچه 
ســـریع‌تر لوایح چهارگانه با همان مختصات مورد نظر 

FATF را دنبال می‌کند. 
در چنین فضایی باید منتظر بود برخی از همین روزها 
فضاسازی‌ها را برای تصویب و نهایی شدن لوایح مورد 
اشاره آغاز کنند و جامعه را به این سمت سوق دهند که 
درصورت تعلل در این ارتباط، ایران بار دیگر به لیست 
سیاه بازخواهد گشت و مراودات بانکی دچار اختلال 
خواهد شد؛ موضوعی که مسئولیت مستقیم عواقب آن 
متوجه نمایندگان مجلس و شورای نگهبان خواهد بود. 
همین مساله هوشیاری دوچندان نمایندگان، شورای 

نگهبان و رسانه‌ها را می‌طلبد. 
در این میان یکی از سوالات اساسی که حامیان پیوستن 
ایران به گروه ویژه اقدام مالی باید به آن پاســـخ دهند 
این اســـت که به‌طور واقعی، بهبود روابط با FATF بر 
روابط بانکی چه تاثیری دارد؟ به هر روی در این رابطه 
تجربه‌ای ملموس و در دسترس وجود دارد. جمهوری 
اســـامی ایران تا سال 95 در لیست سیاه FATF بود و 
از این مقطع، به لیست خاکستری منتقل شد. با این 
وصف مناسب است که بانک مرکزی و جریان طرفدار 
FATF جهت تنویر افکار عمومی، به صورت روشن تبیین 
کنند که در این دو سال روابط بانکی ما چه میزان بهبود 
یافته و در این میان FATF چقدر تاثیرگذار بوده است؟ به 
بیان دقیق‌تر در این مدت مشخصا چه بهبودی حاصل 

شده بود که با بازگشت به لیست سیاه وضع بدتر شود. 
لازم به یادآوری است تاکنون هر بهبودی به هر میزان که 
حاصل شده، عملا به نام برجام نوشته شد. بنا به ادعای 
بانک مرکزی، ایران در دو ســـال گذشته با 270 بانک 
روابط کارگزاری برقرار کرده و طبق گزارش‌هایی که وزارت 
امور خارجه در این مدت ارائه داده، این موضوع نتیجه 
برجام بوده است. با وجود این، چنانچه خدشه‌ای به این 
گزارش‌ها وارد است، باید به صورت رسمی اعلام شود. 
بدیهی اســـت که عضویت در یک معاهده بین‌المللی 
همچون FATF برای ما هزینه‌های سیاسی و حقوقی 
قابل‌توجهی نیز به همراه خواهد داشت. آمریکا بیش از 
20 سال است که جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از 
نهادهای حاکمیتی آن را به‌عنوان حامی تروریسم معرفی 
کرده و آنها را مورد تحریم قرار داده است؛ تحریم‌هایی 
که بخش‌های قابل‌توجهـــی از اروپا نیز از آنها تبعیت 
کرده و اخیرا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم به آنها 
پیوسته‌اند. در چنین فضایی که ایران تحت شدید‌ترین 
اتهامـــات قرار دارد، باز کردن راهی برای خارجی‌ها در 
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت مطالبه 
حقوقی از کشور و هموار کردن مسیر برای طرح شکایت 
از ایران در مجامع بین‌المللی، هزینه‌ای است که به خود 
تحمیل می‌کنیم؛ هزینه‌ای که هنوز معلوم نیست قرار 

است مابه‌ازای آن چه چیزی را به دست آوریم؟
خصوصا در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های بانکی 
آمریکا قرار دارد و همین باعث شده که شرایط کشور با 
وضعیت عادی سایر کشورها متفاوت باشد. به عبارت 
دیگر، شاید برای کشوری که تحت تحریم‌های آمریکا 
نباشد، بودن یا نبودن در لیست سیاه FATF مهم باشد، 
اما برای ایران که شدیدترین ممنوعیت‌های بانکی علیه 
آن اعمال شـــده، چندان حائز اهمیت نیست. معنای 
دقیق‌تر این مفهوم آن اســـت که حتی اگر جمهوری 
اسلامی ایران 9 اقدام باقیمانده را نیز به‌صورت کامل 

به اجرا درآورد، در شرایط تحریم، اساسا خروج از لیست 
ســـیاه یا بازگشت به آن فاقد موضوعیت بوده و این دو 
وضعیت برای ما تفاوتی با هم ندارند، چراکه متغیر اصلی 
این معادله تحریم بوده و این متغیر است که روی همه 

چیز سایه انداخته است. 
مضاف بر آن این سوال هنوز بی‌پاسخ مانده که اگر همه 
اقدامات مـــورد نظر گروه ویژه اقدام مالی موبه‌مو اجرا 
شوند، اساسا چه تضمینی وجود دارد که ایران از لیست 
 FATF خاکستری خارج شده و شرایط آن عادی شود؟
تا امروز هیچ قولی در این زمینه نداده و هیچ صراحتی 

در این‌باره وجود ندارد. 
بر این اســـاس در این موضوع حتـــی منطق هزینه- 
فایده نیز بلاموضوع اســـت، چراکه به‌رغم روشن بودن 
هزینه‌های عدیده پیوســـتن به FATF که پیش از این 
بارها تبیین شده و شرح‌شان از حوصله این گزارش خارج 
است، فایده آن کاملا نامشخص است و اساسا نمی‌توان 

آن را با ایستادگی در برابر آن مقایسه کرد. 
فضاسازی‌های سیاسی و غیرکارشناسی جهت پیوستن 
کشور به یک معاهده بین‌المللی البته پیش از این نیز 
مســـبوق به سابقه بوده، که برجام نمونه عینی همین 
ماجرا اســـت. تا پیش از انعقاد توافق هسته‌ای، تقریبا 
همه مشکلات و کاستی‌ها در کشور به پذیرش و اجرای 
برجام، رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بانکی منوط می‌شد. 
با این حال بعـــد از برجام، جهت‌گیری‌ها تغییر کرد و 
فرمان احاله مشکلات از برجام به FATF چرخید و روز 

از نو، روزی از نو. 
بر پایه این واقعیات باید گفت شاید اگر دست‌اندرکاران 
امر به جای پرداختن بـــه توجیهات دلخوش‌کننده و 
غیرواقعی، روی موارد راهبردی نظیر پیمان‌های پولی 
دوجانبه، توســـعه ظرفیت پرداخت ریال و... متمرکز 
می‌شـــدند و انرژی خود را صرف این امور می‌کردند، 
کشور در دو سالی که گذشت، خیلی جلوتر از اینها بود. 

با گذشت حدود سه سال 
از توافـق برجـام زوایـای 
جدیـدی از ایـن توافـق 
پرنکته مشـخص می‌شـود. یکی از مسـائلی که مکررا 
از سـوی رئیس‌جمهـور و اعضـای تیـم مذاکره‌کننـده 
هسـته‌ای ایـران به‌عنـوان امتیـاز اساسـی برجـام یـاد 
می‌شـد، لغـو قطعنامه‌هـای فصـل هفتمـی شـورای 
امنیـت در نتیجـه قطعنامـه 2231 به‌عنـوان یکـی از 
سـندهای ضمیمه‌ای مذاکرات هسـته‌ای بوده است. 
به‌عنـوان مثـال رئیس‌جمهـور اسـفند سـال 1395 
در ایـن بـاره گفتـه بـود: »اصلا فـرض کنیـم برجـام 
کاری نکـرده و تحریم‌هـا را از بیـن نبـرده اسـت، امـا 
قطعنامه‌های فصل هفتم شـورای امنیت بدون اینکه 
حتـی یـک سـاعت آن را اجـرا کنیم، بـرای اولین بار در 
تاریـخ سیاسـی ایـران لغـو کرده اسـت؛ هیچ‌کشـوری 
نبـوده کـه او را بـه فصـل هفتـم منشـور سـازمان ملـل 
بکشـانند و قطعنامه علیه او تصویب کنند؛ مگر اینکه 
یـا آن کشـور را سـرنگون کـرده یـا جنـگ بـر او تحمیـل 

کردند. 
بـرای بررسـی ایـن ادعـا باید بـه قطعنامـه 2231 نگاه 
انداخـت. در قسـمت‌های ابتدایـی قطعنامه 2231،  
بـه صـورت مشـروط، مفـاد قطعنامه‌های پیشـین این 
شـورا علیـه ایـران را کـه ذیـل بنـد هفتـم منشـور ملـل 
متحـد صـادر شـده‌اند، لغـو می‌شـود امـا در ادامه این 
قطعنامـه بـار دیگر تحریم‌های اساسـی علیه ایران که 
در قطعنامه‌هـای پیشـین شـورای امنیـت درج شـده 
بـود مثـل تحریم‌های موشـکی و تسـلیحاتی بار دیگر 

قید می‌شـود. 
در بند اول پاراگراف هفتم قطعنامه در این رابطه آمده 
اسـت: »مفـاد قطعنامه‌هـای شـماره‌ ۱۶۹۶ صادره در 
سـال ۲۰۰۶، ۱۷۳۷ صادره در سـال ۲۰۰۶، ۱۷۴۷ 
صادره در سال ۲۰۰۷، ۱۸۰۳ صادره در سال ۲۰۰۸، 
۱۸۳۵ صـادره در سـال ۲۰۰۸ و ۱۹۲۹ صـادره در 
سـال ۲۰۱۰ و ۲۲۲۴ صـادره در سـال ۲۰۱۵ بایـد 

لغو شـوند.«
 ایـن لغـو البتـه تـا پایان عمر قطعنامه مشـروط اسـت 
و بـه شـرحی کـه در بنـد مربـوط بـه سـازوکار بازگشـت 
تحریم‌هـا بـه آن اشـاره می‌شـود، امـکان احیـا خواهد 
داشـت. ضمنـا لغـو قطعنامه‌هـا و رفـع تحریم‌هـا 
بـه اجـرای تعهـدات از جانـب ایـران و تاییـد آژانـس 

بین‌المللـی انـرژی اتمـی مشـروط شـده اسـت. در 
متـن قطعنامـه به‌صراحـت اعلام شـده اسـت کـه لغو 
مفـاد قطعنامه‌هـای گذشـته زمانـی صـورت می‌گیرد 
کـه شـورای امنیت »گـزارش« مدیرکل در مـورد اجرای 

تعهـدات ایـران را دریافـت کـرده باشـد. 
 در پیش‌نویـس قطعنامـه در مـورد لغـو مفـاد توافقات 
پیشـین از یوکیـا آمانـو، مدیـرکل آژانـس بین‌المللـی 
انرژی اتمی خواسته شده »بلافاصله پس از اطمینان 
از اینکـه اقدامـات مشـخص شـده در پاراگراف‌هـای 
15/1 تـا 15/11 ضمیمـه پنجـم برجـام توسـط ایران 
اجرایی شـد، گزارشـی درخصوص تایید این اقدامات 

بـه شـورای حـکام و شـورای امنیـت ارائـه کند.«
 بـا نگاهـی بـه ضمیمـه پنجم برجام، مشـخص اسـت 
که منظور از پاراگراف‌های 15/1 تا 15/11 تعهداتی 
اسـت کـه ایـران بـرای محدود کـردن برنامه هسـته‌ای 
خـود از جملـه کاهـش ذخایـر اورانیوم، کاهش شـمار 
سـانتریفیوژهای فعـال، اصلاح رآکتـور اراک و تغییـر 

کاربـری سـایت فـردو پذیرفتـه اسـت. نهایتا ۱۰ سـال 
پـس از آغـاز اجـرای توافـق هسـته‌ای خواهـد بـود که 
قطعنامه‌هـای شـورای امنیـت واقعـا از میـان رفتـه و 
پرونـده هسـته‌ای ایـران از دسـتور کار شـورا خـارج 

می‌شـود. 
در بنـد هشـتم از بخـش »لغو‌هـا« در متـن اصلـی 
قطعنامه در این رابطه آمده اسـت که شـورای امنیت 
»تصمیـم می‌گیـرد کـه تحـت بنـد ۴۱ منشـور ملـل 
متحـد، ۱۰ سـال پـس از روز پذیـرش برجـام کـه در 
سـند برجام تعریف شـده اسـت، تمام تمهیدات این 
قطعنامـه لغـو شـوند و هیچ‌کـدام از قطعنامه‌هایـی 
کـه در زیرپاراگـراف a از پاراگـراف هفـت گفتـه شـد، 
نبایـد اجـرا شـوند. در ایـن زمـان، شـورای امنیـت به 
رسـیدگی بـه مسـاله هسـته‌ای ایـران پایـان می‌دهد 
و گزینـه »عـدم اشـاعه« از فهرسـت موضوعـات مـورد 

توجـه شـورای امنیـت خـارج می‌شـود.« 
هرچنـد قطعنامـه جدیـد شـورای امنیـت »تمامـی« 

قطعنامه‌هـای پیشـین را لغـو می‌کنـد، امـا برخـی 
مفاد آنها را در قالب محدودیت‌هایی که در قطعنامه 
ذکر شـده، حفـظ می‌کند. تحریم‌های تسـلیحاتی و 
موشـکی از جملـه ایـن مفـاد اسـت کـه غـرب تمایلی 
برای برداشـتن آنها نداشـت. این تحریم‌ها که اولین 
بـار در دسـامبر ۲۰۰۶ ذیـل قطعنامه ۱۷۳۷ اعمال 
شـده و بعدهـا در سـال ۲۰۱۰ در قطعنامـه ۱۹۲۹ 
تشـدید شـدند، در توافـق ویـن بـه دو دسـته تقسـیم 
شـده‌اند؛ تحریم‌هـای تسـلیحاتی و تحریم‌هـای 

موشکی. 
الف. تحریم‌های تسلیحاتی

نگاهی به پیش‌نویس قطعنامه شـورا نشـان می‌دهد 
در مـورد تحریم‌هـای تسـلیحاتی، محدودیتـی پنـج 
سـاله برای ایران در نظر گرفته شـده اسـت و تا پیش 
از آن هم ایران قادر خواهد بود آنچه را که در لیسـت 
»تسـلیحات متعـارف سـازمان ملـل« وجـود دارد، بـا 
جلـب رضایـت اعضـای شـورای امنیت سـازمان ملل 

خریـداری کند. 
ب. تحریم‌های موشکی

در مـورد تحریم‌هـای موشـکی، محدودیت‌هـای 
اعمال‌شـده هشـت سـاله خواهنـد بـود و قـرار اسـت 
پـس از آن محدودیت‌هـای مربـوط بـه توسـعه برنامه 

موشـکی ایـران نیـز برداشـته شـود. 
در ایـن بخـش هـم بنـدی وجـود دارد کـه بـر اسـاس 
آن، تـا پیـش از رفع محدودیت‌های هشـت سـاله نیز 
ایـران می‌توانـد مـوارد مورد نیاز برنامه موشـکی خود 
را دریافـت کنـد، مشـروط بـر اینکه خریـد آنها از قبل 
به اطلاع شـورای امنیت سـازمان ملل رسـیده و مورد 

تصویب قـرار گیرد. 
هـر چنـد مقامـات دولتـی بارهـا ادعا کـرده بودند که 
بـه دلیـل صـدور قطعنامـه 2231 شـورای امنیـت، 
آمریـکا نمی‌توانـد مفـاد برجـام را نادیـده بگیـرد امـا 
در عمـل نه‌تنهـا آمریـکا بارها به بهانـه مختلف برجام 
را نقـض کـرد بلکـه عملا برجـام را پـاره کـرد و از ایـن 
توافـق خـارج شـد و خلاف اظهـارات رئیس‌جمهـور 
و تیـم مذاکره‌کننـده هسـته‌ای، قطعنامـه 2231 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل از پشـتوانه فنـی و 
حقوقـی لازم بـرای جریمـه کـردن آمریـکا برخـوردار 
نبـود؛ قطعنامـه‌ای کـه سـند کاربلـدی و شـاهکار 

دیپلماتیـک تیـم هسـته‌ای خوانـده شـده بـود. 

کمیل نقی‌پور
کارشناس مسائل هسته‌ای

 گروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از لیست سیاه را 4 ماه دیگر تمدید کرد
بازی‌ای که به‌نظر می‌رسد بی‌ارتباط با طراحی آمریکا برای تحریم و خودتحریمی به صورت توأمان نیست

چرا FATF ایران را به لیست سیاه بازنگرداند؟
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